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نگاهی به منظومه فكري نظامی درمثنوی بهرام گور با اندیشه 
فيلسوفان اگزيستانسياليست

دکتر منوچهرتشکری1، عبدالله طاهری2
)تاریخ دریافت: 95/4/24، تاریخ پذیرش: 95/6/27(

چكيده
ادبيات تطبيقي خط سير تفكرات بشري را بررسي میك‌ند. مقایسه و تطبیق خاستگاه‌های فكري 
و اندیشه‌هايي كه در بستر فرهنگ‌های متفاوتی شکل گرفته‌اند، درحوزه‌ي مطالعات تطبیقی بوده 
و اين‌گونه از مطالعات به ويژه در حوزه‌ي ادبيات، به دريافت و درك افكار مشابه ميان بزرگان علم 

و ادب كمك ميك‌ند. 
در اين مقاله كوشيده شده است تا همانندي‌هاي فكري نظامی در سیر بهرام گور در منظومه هفت 
پیکر با اندیشه فيلسوفان اگزيستانسياليست غربي مورد بررسي قرار گيرد. هدف، بررسي يك تفكر 

تاريخي است. 

واژگان کلیدی
اگزيستانسياليسم، اصالت وجود، فردگرايي، نظامی، بهرام گور

1- استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه شهیدچمران اهواز
2- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهیدچمران اهواز
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مقدمه
ادبيات تطبيقي رشته‌اي با گرايش و قابليت 
ارتباط‌ ‌سازي با ديگر رشته‌هاست كه از طريق 
حوزه‌هاي زبان شناسي، ادبيات و هنر، ادبيات و 
تاريخ و. . . ارتباط‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد. 
تطبيقي،  ادبيات  درحوزه‌ي  محقق  براي  آنچه 
مهم و اساسي است، پي بردن به تصرف و تدبير 

هر قوم در آثار ادبي ديگر اقوام است. 
»محقق در این زمینه به شناخت علل و اسباب 
واقعی تحولات ادبی و تغییراتی که در معانی و 
اسلوب‌های مختلف حاصل شده است، بپردازد« 

)زرین کوب، 1378، ص 127(

نکته‌ي اساسی و مهم در این زمینه آن است 
که باید در نظر داشت که »آثار مشابهی که بدون 
رابطه‌ي فرهنگی و ادبی بین دو ادب به وجود 
این  زیرا  نمی‌گیرد،  قرار  بحث  موضوع  می‌آید 
مشابهت‌ها حاصل شباهت‌ها و اشتراكات روحی 
انسان‌ها با هم است نه ثمره‌ي اخذ و اقتباس 
ادبی ملت‌ها از یکدیگر« )فرشیدورد، 1380، ص37(

قصد فيلسوفان وجودي، آن است که فلسفه 
را با زندگي روزمرة مردم مرتبط سازند. از اين 
براي  كه  بينديشند  اموری  به  ميك‌وشند  روي 
انسان مفيد باشد. آنان به مهمترين مسائل هستي 
انديشيده‌اند. بادقت در اشعار نظامی ديده می‌شود 
اين  و  بوده  تفكراتي  چنين  داراي  نیز  وی  كه 
موضوع قابل انكار نيست و در اين پژوهش سعي 
نهاده‌ايم كه چنین تفكرات مشترك  اين  بر  را 

را توسط شاهد مثالها از کتاب مورد نظر، نشان 
دهیم. 

»اصطلاح  چيست؟  اگزيستانسياليسم 
»اگزيست« و »اگزيستانس« به چيزي كه بيشتر 
فعال است تا منفعل، دلالت داشته و از اين رو 
sis� »برون« exit  پيوند نزدكيي با ريشة لاتن ي

tere از stare »ايستادن«دارد. )كادن، 1386: 153( 

در  فریادی  همچون  »اگزیستانسيالیسم 
اعتراض علیه پوچی اندیشة محض منطقی که نه 
منطق اندیشه بلکه منطق حرکات درون هستی 
است، آغاز می‌کند؛  این فلسفه فرد، ناظر تمامی 
پردازی‌های  نظر  از  را  وجود  تمامی  و  زمان‌ها 
اندیشة محض به مسائل و امكان‌های اندیشة 
مشروط خود او به مثابة فردی وجودی که در 
جستجوی آن است که بشناسد چگونه زندگی 
کند و زندگی کند آن‌گونه که شناخته است، فرا 

می‌خواند« )بلاکهام، 1378: 5(. 
بنابراین فلسفة اگزیستا نیسالیسم1 فلسفه‌اي 
براي زندگي است و به مسائلي مي‌انديشد كه 
براي زندگي يك فرد وجودي مورد نياز است. 
نظامي گنجوي شاعر ايراني به سال 596/528 
متولد گنجه در آذربايجان واقع در جنوب قفقاز 

می‌باشد. 
از جمله آثار نظامي ميتوان به منظومه خسرو 
شيرين، ليلي و مجنون، اسكندرنامه و منظومه 
1- نخستين بار فيلسوف كاتوليك فرانسوي »گابريل مارسل« در 
سال 1943 اصطلاح »اگزيستانسياليسم« را براي بيان عقايدش 
به كار برد، ولي عموماً فيلسوف دانماركي يعني »كيي‌ركگور« را 
كه داراي انديشه‌هاي ديني بوده به عنوان پدر اگزيستانسياليسم 

مي‌دانند 
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هفت پكير، اشاره كرد. سروده‌های نظامي همگي 
گواه ادبي درخشان تمدن عالي دوره سلجوقيان 

است. 
و  مغولان  دربارهاي  محبوب  نظامي،  اشعار 
تيموريان و صفويان بود. همچنين اشعار نظامي 
كليد فهم بسياري از مينياتورهاي ايراني است. 
 منظومه هفت پكير نظامي كيي از آثار پر رمز 
و راز نظامي و اشعار فارسي می‌باشد، مي‌توان 
از اين اثر ناب برداشتهاي متفاوت روانشناختي، 
جامعه شناختي و اسطوره شناختي و. . . داشت. 

مبانی فکری اگزيستانسياليسم
- وجود مقدم بر ماهیت: »بشر، نه فقط آن 
بلکه  دارد،  ذهن  در  از خود  که  است  مفهومی 
همان است که از خود می‌خواهد، آن مفهومی 
است که پس از ظهور در عالم وجود، از خویشتن 
عرضه می‌دارد. همان است که پس از جهش به 
سوی وجود، از خود می‌طلبد. بشر هیچ نیست 

مگر آنچه از خود می‌سازد« )سارتر، 1386: 29( 
براستی  »اگر  ماهیت:  بر  مقدم  وجود  اصل 
بپذیریم که وجود مقدم بر ماهیت است، دیگر 
انسانی  طبیعت  به  توسّل  با  نمی‌توان  هیچگاه 
خداداد و متحجّر، مسائل را توجیه کرد. به عبارت 
بشر  است،  آزاد  بشر  ندارد.  وجود  جبری  دیگر 
آزادی است«. )سارتر، 1386: 40(.  با پذیرش این 
اصل است که فرد وجودی ارزش پیدا می‌کند و 
می‌تواند با خواستن و گام برداشتن بشود آنچه 

که می‌خواهد. 

- آزادی1: هر انسان، وجودي يگانه است كه 
در  است.  خويش  سرنوشت  كننده  روشن  خود 
اين مكتب تمركز بر آزادي بشر فراوان است، 
انسان در انتخاب آزاد است و از همين آزادي در 
انتخاب، مسئوليت حاصل می‌شود. اما مشكل ان 
است كه بشر خود را فراموش كرده و از ارزش 
و اهميت خويش غافل است. انسان همواره در 
وضعيتي معين و در شرايطي است كه خود آن را 
انتخاب نكرده است اما ميتواند آنها را پذيرفته و 
مسئوليت آن را بر عهده بگيرد و به اين واسطه 
در راه ساختن خويش از آنها بهره گرفته و بدين 

سان از همه آنها فراتر برود. 
عذرخواه  که  دستاویزی  بدون  تنهاییم،  »ما 
ما باشد. این معنی، همان است که من با جملة 
می‌کنم.  بیان  است«  آزادی  به  محکوم  »بشر 
در  و  نیافریده  را  خود  زیرا  است،  محکوم  بشر 
عین حال، آزاد است، زیرا همین که پا به جهان 
گذاشت مسؤول همه‌ی کارهایی است که انجام 

)سارتر، 1386:40(  می‌دهد«. 
بشر آزاد است و می‌تواند با انتخاب‌های خودش 
به آنچه می‌خواهد تبدیل شود. ژان پل سارتر این 
چنین آزادی و اختیاری برای انسان قائل است 
که می‌گوید: »بشر هیچ نیست، مگر آنچه از خود 
یاسپرس  مثل  کسی  دیگر  سوی  از  می‌سازد« 
این‌گونه آزادی و اختیار مطلق را قبول نمی‌کند. 
یاسپرس می‌گوید: »من خود مختارم اما، خود 

کفا نیستم«. 
1- free will
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- دلهره: »مفهوم دلهره در همة نوشته‌های 
دلهره   .  . می‌شود.  یافت  اگزیستانسیالیست‌‌ها 
چونایی  جهش  یک  از  بیش  که  است  حالتی 
مرحله‌ی  به  زندگی  مرحلة  یک  از  )کیفیتی( 

)8  :1384 )کاپلستون،  می‌دهد«.  دست  دیگر 
وجود  عدم  و  وجود  از  انسان  آگاهي  عدم 
خويشتن، باعث ايجاد اضطراب و دلهره گشته و 
اين دلهره همراه با مسئوليت در برابر ساير آدميان 
توجيه می‌شود. با پذیرش این که وجود مقدم بر 
ماهیت است و طرحی از زندگی از پیش برای 
انسان ترسیم نشده است و این انسان است که با 
آزادی و اختیار خودش ارزش‌هایی برای خودش 
می‌آفریند و به سمت و سویی که می‌خواهد گام 
بر می‌دارد، مسؤولیتی برای انسان ترسیم می‌شود 
که او را تحت فشار قرار می‌دهد، بهانه‌ای نیست، 
جبری نیست و انسان آزاد و تنها ست و نه تنها 
با انتخاب‌های خودش، دنیای شخصی‌ای برای 
خودش می‌سازد بلکه به نوعی جامعه‌ای انسانی 
هم با انتخاب او تحت تأثیر قرار می‌گیرد. چنین 
فردی باری بر دوش خود احساس می‌کند، چنین 
دلهره  مسؤولیت،  می‌شود.  دلهره  دچار  فردی 
اعلام  صراحت  با  »اگزیستانسیالیسم  می‌آورد. 
می‌دارد که بشر یعنی دلهره«. )سارتر، 1386: 34(

فلسفه‌های  در  برتری:  و  فردیت   -
فرد  با  همیشه  سخن  روی  اگزیستانسیالیسم 
است. فرد وجودي‌اي که آزاد است و تنها و باید 
خودش بشود. در این فلسفه‌ها نکته‌ای اساسی 

این است که همیشه به فرد گفته شود باید از 
باید  با دیگران دوری کند. فرد  همرنگ شدن 
مطابق با خواست و میل درونی خودش زندگی 
کند و نه آنچه دیگران هستند و یا دیگران انتظار 
دارند که او باشد. کیي‌رکگور معتقد است »اصل 
کار در زندگی این است که خودت را بیابی و من 
خودت را به دست بیاوری«. )اندرسون، 1385: 140( 
 فیلسوفان اصالت وجودی، منظورشان از این 
فردیت، گوشه‌گیری از جامعه برای فرد وجودی 
نیست، در واقع آنها نمی‌خواهند که فرد در ظاهر 
یا  و  باشد  دیگران  از  جدا  روزانه  رفتارهای  و 
اصلًا در سطح جامعه دیده نشود و همیشه در 
این تفرد  آنها معتقدند که  ببرد.  تنهایی به سر 
باید درونی باشد. فرد در جامعه زندگی می‌کند 
و امّا مثل عموم جامعه فکر نمی‌کند. برای خود 
اندیشه‌هایی آفریده و مطابق آنها زندگی می‌کند. 
مهم  مفاهیم  از  وجود  تعالی:  و  وجود   -
فلسفه‌های اصالت وجودی است. گابریل مارسل 
اعتقاد دارد که »وجود یک مسأله نیست، یک راز 

و یک سر است«. )وال، 1372: 140( 
سه  انسان‌ها  به  اگزیستانسیالیست‌ها  »پیام 
 چیز است: 1- خودت باش 2- خودت را باش

3- خودت را بشناس«. )غیاثی کرمانی، 1375: 15( 
در این فلسفه‌ها همواره فرد را به گذر از چیزی كه 
هستند یا از چیزی که جامعه به آنها ارائه کرده 
است، فرا می‌خوانند هر فرد وجودی استعدادها و 
توانایی‌های درونی بسیار زیادی را دارا است که با 
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پذیرش اینکه چیزی از قبل برای او طرح‌ریزی 
نشده است، »وجود مقدم بر ماهيت« می‌تواند 

آن توانایی‌ها را بجوید و از آن خودش سازد. 
اگزیستانیسالیست‌ها  - پرسش‌های وجودی: 
پرسش‌های بيشماري را در مورد هستی و وجود 
طرح می‌کنند و عجیب این که پاسخی در خور و 
روشن و قطعی‌ نه برای خود می‌یابند و نه برای 
پیروان و خوانندگانشان. آنها همچنین جواب‌های 
پرسش‌های  این  برای  نیز  را  ساده  و  سطحی 
اساسی نمی‌پذیرند و معتقدند که حقیقت این‌گونه 
پرسش‌ها در ابهام آن آنهاست و این‌که هر فرد 
وجودی به نوعی پرسش‌ها را در درون خودش 
حل بکند و با آن کنار بیاید. »به نظر یاسپوس و 
مارسل، آشکارا این ابهام جهان است که نومیدی 
برمی‌انگیزد«.  را  ایمان  و  می‌آورد،  وجود  به  را 

)بلاکهام، 1387: 7 - 336( 

از کجا  اساسی،  بپذیرند که پرسش‌های  اگر 
و  روشن  پاسخی  بود؟  چه  بهر  آمدنم  آمده‌ام؟ 
عام دارد با عقیدة آنها که طرحی از پیش ریخته 
اگزیستانسیالیست‌ها  دارد.  مغایرت  است  نشده 
بلکه می‌خواهند  نیستند  تعریف مفاهیم  در پی 
خودش  انسان  می‌خواهند  کند،  زندگی  انسان 
باشد و الگوهای ذهنی خودش را رعایت کند. 
هایدگر معتقد است: »این جهان نه جهان رؤیایی 
و نه جهان پایان یافته و داده شد، بلکه وجودی 
بیجان است که وجود شخصی در آن شرکت 
که  را  معقولی  آن جهان  مبنای  بر  و  می‌جوید 
پاسخگوی امکان‌هایش باشد، می‌سازد. در درون 

با  مرزهای همین جهان است، جهانی که من 
عمل بنیادین تعالی می‌سازم، که من می‌توانم 
چرا«.  بپرسم  و  کنم  معقول طرح  پرسش‌های 

)بلاکهام، 1387: 156( 

- مرگ‌اندیشی: مرگ هم از مفاهیمی است 
كه در میان فیلسوفان وجودی تا حدی با تناقض 
می‌داند  امکانی  را  مرگ  هایدگر  است.  همراه 
معتقد  هایدگر  است.  ناگزیر  وقوعش  چراکه 
امکان  پذیرش مرگ همچون  »انتخاب  است: 
والا و اصولی وجود من، نه به معنی رد جهان و 
خودداری از شرکت در کارهای روزانه‌اش، بلکه 
به معنی خودداری از فریب خوردن و خودداری از 
همانند شدن با کارهایی است که با آنها درگیرم. 
به معنی قایل شدن همان ارزشی برای آنهاست 
که دارند، یعنی نیستی، از همین کناره‌گیری است 
که قدرت، بزرگی و رواداری وجود شخصی اصیل 

سرچشمه می‌گیرد«. )بلاکهام، 1387: 149( 
از طرف دیگر سارتر به نوعی خلاف این نظر را 
دارد و مرگ را حذف آن معنی می‌داند که می‌توانم 
باشم. سارتر نمی‌گوید که برای مردن آزادم بلکه 
می‌گوید ما آزادی هستیم که می‌میریم. در واقع 
ناگزیری می‌داند که بدون خواست و  را  مرگ 
ارادة ما روی می‌دهد که البته آزادی انسان را 

هم محدود نخواهد کرد. 
را  به هستی  اندیشیدن  که  فیلسوفی  »برای 
در مرکز کار فلسفی قرار می‌دهد، بحث از مرگ 
کیي‌رکگور،  چون  متفکرانی  است.  گزیرناپذیر 
مرگ  با  ناگزیر  هم  ساتر  و  یاسپرس  شلو، 
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نکردند«.  برخورد  فلسفی  مسأله‌ای  همچون 
 )486  :1381 )احمدی، 

پيدا كردن هر حقيقتي ارزش جستجو ي آن را 
داراست كه در نهايت اين اعتراض سبب تشخيص 
وضع و حالات نامطلوب انسان خواهد شد. در 
واقع سبب می‌شود فرد با تعارضها و منشا آنها 
آشنا شده و چگونگي غلبه بر آنها را پيش بيني 
كند. جستجويي از اين دست به همراه مسئوليت 
و اضطراب ناشي از آن نوعي احساس بيگانگي 
را در نهاد انسان به وجود ميآوردو در جايگاهي 
انسان سعي در شناخت  آگاهانه است كه  خود 
خويشتن داشته و آن را به عنوان تجربه‌ای خود 
آگاهانه، ميپذيرد. )خودت را بشناس(. باشنده‌ای 
كه در مواجه با خويش، تناقض بودن و هست 
شدن را يافته و به حل تناقضات دست يافته و 

به خود آگاهي كامل ميرسد. 
 از جمله تعاريف اگزيستي، وجود گرايي است 
اين تعريف انساني را كه از خويش غافل است، با 
مفاهيم آزادي، احساس مسئوليت در قبال اعمال 
خويش، بودن در جهان و نگاهي از نوعي ديگر به 
جهان، فرد را با خويش مواجه ميسازد. توجه به 
فرديت سبب لغو باورهاي قبلي و يافتن باورهاي 
جديد شده، در نتيجه سبب ايجاد نگاهي جديد 
و در پي آن تغيير رفتار فرد، تغيير در درك و 
فهم مسائل و تغيير در انديشه شده و تمام اين 
اين  در  می‌گيرد،  شكل  فرد  اختيار  با  تغييرات 
مرحله فرد دست به انتخاب يك حقيقت كاملا 

شخصي زده و در نتيجه فرد تبديل به مشاهده 
گري با تفكر درون خيز شده و باعث اعتراض و 
در اصطلاح سنت شكني شده و فرد به اين روش 
از دنياي همگاني و توده وار، وارد دنياي شخصي 
و ذهني خويش می‌شود. اين سير سبب ايجاد 
نوعي تفكر و آگاهي شده و فرد متفكر تواناايي 
تخيل را بازيافته و خود را در موقعييتهاي متفاوت 
مشاهده كرده و دست به عمل و انديشه از روي 
اختيار خواهد زد، در اين ميان فرد داراي انگيزه‌ای 
والا بوده و همين انگيزه سبب ساز انقلابي عظيم 
و در نهايت تغيير نگاه خواهد شد، تغيير نگاه، 
اضطراب و دلهرهاي سرشار از حس آگاهي و 
احساس مسئوليت به همراه دارد، آگاهي سبب 
دل سپرن همراه با جرات خطر كردن و تجربه‌ای 
نو داشتن خواهد بود. در واقع اين سير به نوعي 
از آنچه در ذهن شكل گرفته است به  حركت 

سوي حقيقت، می‌باشد. 
در منظومه هفت پیکر، مهره اصلي منظومه، 
بهرام شاه و تحولات شخصيتي، فكري، روحي 

و رفتاري وي می‌باشد. 
 نمود قدرت بهرام، توانايي شكار نزد وي است، 
از سرنوشت  با گوشه‌ای  در كاخ خورنق  بهرام 
خويش مواجه می‌شود )روبه رو شدن با تصوير 
خود در ميان 7 تصوير از 7 شاهدخت(، گذران 
زمان )7 روز( با 7 شاهدخت، همراه 7 افسانه و 
بهره مندي بهرام از خرد جهان گستر 7 اقليم به 
وضوح شرح داده شده و اين شرح قلب منظومه 
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را تشيكل می‌دهد و در اين ميان لطف ايزدي 

خرد آموزي شامل حال بهرام می‌شود. 
در اين منظومه نظامي، 3 زمان مختلف را در 
در  و سلوك  هم مي‌آميزد، 1- هفته، كه سير 
هفت گنبد است. )زمان دروني براي بهرام شاه(. 
2- تحول فصلي از زمستان به بهار )زمان دروني 
و بروني(. 3- رستاخيز معنوي شاه و امپراطوري 
)زمان  ناگوار  رخدادهاي  از  پس  سال   7 وي، 

بروني(. 
بهرام، پس از پايان يافتن 7 روز و خروج از 7 
گنبد، به نوعي به پايان رستاخيز نمادين و دروني 
خويش مي‌رسد و سر به بيابان مي‌نهد و پس از 
بازگشت، به بازيابي جهان خارج دست يافته و 
با شنيدن 7 گزارش از 7 ستمديده متوجه غيبت 

7 ساله اش می‌شود. 
منظومه هفت پكير داراي 4 وجه اساسي است: 
1- روساخت: روساخت منظومه عدد و شكل 
هندسي نمادين را به تصوير كشيده است، عدد 
)هفته، 7 شاكي، 7 گنبد، 7 شاهدخت، رابطه اعداد 
با هم( و شكل هندسي دايره )شكل گنبدها(، 
تأثير اين عوامل بر ساختار روايي منظومه مشهود 
است و سير و رويدادهاي زندگي بهرام از نوباوگي 

به برنايي و پيري را به خوبي نمايش مي‌دهد. 
داستان  ساخت  ژرف  ساخت:  ژرف   -2
دگرگوني‌های باز يافته در منش و نگرش بهرام 
را به خواننده القا میك‌ند، در واقع سير بهرام از 
خامي به پختگي می‌باشد و از نظر روانشناسي 

تحليلي يونگ، همگامي سير بهرام با سير تحولي 
يابي می‌باشد.  دگرگونساز خويشتن  فرآيند 

سير تحولي فرآيند دگرگونساز خويشتن يابي 
شامل 3 مرحله است:

چند پارگي رواني، )فرد با لايه‌های گوناگون 
سايه خويش روبه رو است، در اين مرحله نقابهاي 
شخصيتي فرو ميريزد و سرگشتگي و پريشاني 
ثمره آن است( كه نهايتا به تماميت فردي منجر 

می‌شود. 
2- تماميت فردي )در اين مرحله از خويشتن 
ميانجي خود  انيما،  تماميت،  تايپ  آركي  يابي، 
آگاهي و نا خود آگاهي، فعال شده و به سطح 
خود آگاه ذهن آمده و فرد را از پريشاني مرحله 
اول خارج كرده و دچار سازگاري و كيپارچگي در 
خود می‌شود، اما در اين مرحله فرد و جهان از هم 
دورند. ( كه نهايتا به پيوستگي با جهان مي‌رسد. 
يگانه  در مسير  )فرد  با جهان  پيوستگي   -3
شدن با جهان و منطبق با نيروهاي يكهاني شدن 
عالم می‌شود(  مركز همه  فرد خود  و هر  بوده 
كه نهايتا منجر به يگانگي با نيروهاي يكهاني 

می‌شود. 
3- هماهنگي رو ساخت و ژرف ساخت: پيوند 
عناصر در داستان، پيوند زمين )گنبدها( و آسمان 
خود  بيرون،  و  درون   ،) ستاره‌ها  با  )هماهنگي 

آگاهي و ناخود آگاهي و. . . 
نمادها  ها:  استعاره  و  نمادها  بازنگري   -4
همگي براي بيان مفهوم تماميت و كمال بوده 
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و همخواني با جسماني كردن معاني و روحاني 
بنياني  ويژگي  اين  همانا  كه  است  ماده  كردن 

است.  روان  ساختار  ويژگي  ترين 
داستان سير هر شب بهرام نزد شاهدختي در 
گنبدي به نوعي سلوك براي يافتن خود است و 
در اين سير بهرام با لايه‌های ژرف رواني خويش 
مواجه می‌شود. هر گنبد نماد درون بهرام است، 
هر شاهزاده نماد حواي درون بهرام )يك چهره 
از آنيما (است، تلاش بهرام، دستيابي به آگاهي 
رهاننده روح است. هر شاهزاده مشابه آيينه سخن 
گو است. آشنايي بهرام با شاهزادگان از طريق 
آيينه‌ها سخن  با  گفتگو حاصل می‌شود، بهرام 
ميگويد و اين نماد آشتي بهرام با درون خويش 

است. 
گنبد  با  و  آغاز  گنبد سياه  از  بهرام  سفرهاي 
هر  كه  داستانهايي  در  ميرسد.  پايان  به  سفيد 
نقل  گنبد  هر  در  شاهدخت  يك  توسط  شب 
خودشناسي  آزمون  همچون  مسائلي  می‌شود 
از  بالاتري  به سطوح  رسيدن  تجربه كردن،  و 
خود  و  آگاه  ناخود  ميان  تنش  و  ستيز  آگاهي، 
آگاه، دگرگوني و نوزايي، سازگاري خرد و درون، 
مسئله آشتي اضداد، اوج حركت به سوي آگاهي 
در  و  گيري  تصميم  توان  و  شناسايي  وقدرت 
نهايت آشتي و تناسب ميان دو دنياي دروني و 

است.  مطرح  بيروني 
 رويدادهاي زندگي بهرام در دو مرحله كاملا 
مشابه قابل رويارويي با كيديگر و البته مكمل 

كيديگر ميباشند. در مرحله اول:1 - ديدار گور 
خر، 2- حمله خاقان چين، 3- ورود به 7 گنبد، 
آيينه مرحله دوم زندگي بهرام يعني، 1 - ديدار 
خاقان  آخر  حمله   -2 آخر،  پرده  در  آخر  گور 
چين، 3- ماجراي شكايت 7 مظلوم، كه همگي 

روساخت ماجرا را تشيكل مي‌دهند. 
در ژرف ساخت داستان سير دگرگوني ساختار 

روایي بهرام مطرح است. 
در مرحله اول، تنش و چند پارگي در درون 
نا  به  كه  می‌شود  داده  نشان  وضوح  به  بهرام 
آگاهي از خود مربوط است و سير بهرام از تنش 
رواني به سوي خود شدن و تماميت فردي را 
نيروهاي  با  بهرام  نبرد  واقع  در  سبب می‌شود. 
سركش و ناشناخته به همراه شنيدن قصه‌ها از 
زبان زنان كه نقش فرشتگان دگرگونساز را ايفا 
مكينند، سبب رسيدن بهرام به شناخت درون و 
تماميت فردي می‌شود و اين مرحله به زيبايي با 
استعاره و ماجراي شكار دوباره گور خري ديگر 
در آخر داستان و ورود بهرام داخل غار و خروج 
دودي از دهانه غار به تصوير كشيده شده است. 
 در مرحله دوم و نهايي از زندگي بهرام نتايج 
مرحله اول قابل شناسايي است از جمله اينكه 
پس از تنشها و چند پارگي درون، بهرام به آرامش 
است  خويشتن  از  آگاهي  نشان  كه  يگانگي  و 
رسيده و در نهايت بهرام با رسيدن به تماميت 
فردي قادر است در اين مرحله به جهان پيوسته 
به  با يكهان يگانه شود )كه در آخر داستان  و 
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شكل ديدار با شبان و ديدن گور خر، به تصوير 

كشيده شده است(. 
 با توجه به ريشه يابي حركت بهرام و تحولات 
دروني كه در افكار، انديشه‌ها و يافته‌های بهرام 
رخ داده توسط روشهاي خودشناسي و فرد گرايي 
برداشتي  با  نگاهي جديدتر  است  يونگي، لازم 
امروزي‌تر به سير بهرام داشته، سيري كه نگاه 
به بهرام را فراتر از تاريخ نموده و قابل تجربه و 
ملموس‌تر نمايش دهد. تحولات بهرام همگي به 
منظور خودشناسي تعريف شده و از جمله مكاتبي 
كه آموزه شناخت خويشتن و مواجه با خويش 
شدن را مطرح كرده‌اند مكتب اگزيستانسياليست 

می‌باشد. 
گشاي  راه  اگزيستانسيالیستی  برداشت‌هاي 
فعل می‌باشد.  بهرام  تحول  سير  به  نو  نگاهي 

existo (existere) در زبان لاتين به معني خروج 
از. . . ، ظاهر شدن و بر آمدن است اين اصطلاح 
مترادف با بودن و هستي به كار برده می‌شود. در 
اصطلاح به فلسفه اصالت وجود، خاص انسان و 
پديدار شناسي اطلاق مي‌شود كه ميتوانند آگاهي 
آگاه ديگر  به موجودات  واقعيت  اين  از  را  خود 

انتقال دهند. 
به  داشتن  وجود  اگزيستانس  فلسفه‌های  در 
به  ورسيدن  موجود  وضع  از  كردن  گذر  معني 
تعالي است. وجود داشتن، كه خاص انسان است 
است.  بودن  متعهد  و  مسئوليت  آگاهي،  شامل: 
عبارتند  مكتب  اين  كليدي  واژه‌های  جمله  از 

رها   ،)essenceماهيت  ،existence( وجود  از: 
انساني وضع   ،)delaissement) وانهاده   شده، 

 ،)choisir) انتخاب   ،)situation humaine)
آزادي (liberte(، تعهد (responsabilite(، دلهره، 

 .)angoiss) angst اضطراب 
به قول يكركگارد، هر كسي نحوه ي زندگي 
خود را به يك گونه‌ي خاص گزينش میك‌ند. 
انجام  كلي  و  عظيم  انتخاب  يك  انسان  يعني 
می‌دهد كه اين انتخاب عظيم موجب گزينشهاي 
و  می‌شود  ديگري  انتخابهاي  منشا  و  فرعي‌تر 
اعمال نظر مجدد و گزينش مستقل در مواردي 

جزئي لازم نيست. 
در منظومه هفت پكير، بهرام فردي است كه در 
عادات روزمره غافل است و نياز به مواجه شدن 
با خويش دارد. در حركت اول بهرام، حركت در 
پي گور خر و ورود به غار و يافتن گنج مطرح 
است. اين حركت در واقع مواجه شدن بهرام با 
خويشتن است و توجه به فرد، نامگذاري می‌شود. 
قبلي خود  بهرام كه شكارهاي  اين حركت  در 
را كم ارزش ميداند و در پي شكار عظيم تري 
است، در واقع نماد لغو باورهاي قبلي و يافتن 
باورهاي جديد معنا ميدهد، كه همان تعريف نگاه 
دوباره داشتن به سوژه‌های پيش رو می‌باشد. اين 
انتخاب  حركت در رفتار و اعمال، بهرام سبب 
حقيقتي كاملا شخصي از جانب وي شده )بهرام 
در داستان در مرحله كشتن اژدها و يافتن گنج 
تبديل به مشاهده گري شده است كه به انتخاب 
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خويش به عنوان، حقيقتي شخصي مينگرد. (، 
با تفكر  بهرام با دست يافتن به گنج، در واقع 
درون خيز خويش روبه رو شده است. اين تفكر 
درون خيز باعث مطرح شدن سوالاتي می‌شود 
كه فرضهاي قبلي ذهني فرد را از بين برده و 
فرد دچار آشفتگي و سرگرداني شده و در پي 
حقيقت خواهد بود. بهرام در ادامه حركت خود 
در پي پيش فرضهاي قبلي خود سراغ 7 تصوير 
ميرود )تصاويري كه در كاخ خورنق از 7 شاهزاده 
ديده بود(، در واقع اين حركت، حركت در پي 
پي  در  است.  ذهن  در  سوال  طرح  و  حقيقت 
حقيقت بودن، نوعي سنت شكني است و سنت 
شكني سبب خروج از جهان مشترك و همگاني 
و ورود به جهان شخصي و ذهني می‌شود. بهرام 
خويش  نظر  مورد  دنياي  تنها  را  خود  گنبد   7
میي‌ابد و از جهان مشترك خارج و وارد دنياي 
ساخته شده خويش همراه با 7 دختر از 7 اقليم 
می‌شود. او خويشتن را مسئول و مختار در اين 
دنياي دروني يافته است )هر شب در گنبدي با 
شاهزاده‌ای و لباسي به رنگ همان گنبد( و او در 
اين دنياي شخصي صاحب تفكر و آگاهي است. 
اين مرحله، مرحله شروع آگاهي فرد می‌باشد. 
بهرام هر شب قصه‌ای ميشنود در واقع او هر شب 
تبديل به مشاهده گري از لوني ديگر می‌شود. 
او هر شب با هر قصه نقش تمام كاراكترهاي 
قصه را بازي كرده و اين همزاد پنداري همان 
توانايي تخيل در فرد مشاهده گر است. بهرام 
با بازي هر نقش به نوعي با وجهي از خويش 

مواجه شده و به عمل و انديشه همراه با اختيار 
دست ميزند. در اين عمل از روی اختیار، بهرام 
هر شب به خويشتن نزديك شده و ورود بهرام 
به مرحله انگيزه مندي است در نهايت در پايان 
قصه در گنبد اخر، بهرام با خويش آشنا شده و 
مرحله انقلاب و دگرگوني عظيم را تجربه خواهد 
تغيير نگاه  اين مرحله يعني  كرد. دگرگوني در 
)تغيير نگاهي كه در بهرام شكل گرفت وي را 
از دنياي شخصي خارج كرده و با دنياي بيروني 
مواجه نموده و به دادرسي شايكان ميپردازد، تظلم 
شكل  چوپان  و  سگ  ماجراي  با  كه  نشستني 
از درد  ناشي  نگاه اضطرابي  تغيير  با  می‌گيرد(. 
آگاهي حاصل می‌شود و بهرام نيز دچار دلهره 
بيرون و  با دنياي واقعي  از مواجه شدن  ناشي 
ايجاد تعادل بين دنياي درون و بيرون شده است. 
درد آگاهي سبب دل سپردن شورمندانه به مسئله 
و تن به تجربه دادن می‌شود و بهرام نيز با سامان 
دادن و تعادل 2 دنياي خود، همچون مرحله آغاز 
دل به گور می‌دهد و وارد غار می‌شود و دوباره 
تجربه‌ای تازه با ديدي تازه را می‌آزمايد. در واقع 
اين حركت آخر تكميل سير بهرام است. حركت 
از ذهنيت به سوي حقيقت. و اينگونه بهرام به 

حقيقت مورد نظر خويش می‌رسد. 

نتیجه گیری
با توجه به ريشه يابي حركت بهرام و تحولات 
دروني كه در افكار، انديشه‌ها و يافته‌های بهرام 
رخ داده توسط روشهاي خودشناسي و فرد گرايي 



79

12
ی 

یاپ
ه پ

مار
 ش

 1
2 

ره
ما

 ش
 1

39
7 

ن 
ستا

زم
م 

سو
ل 

سا
    

    
ل  

خیا
ن 

نیا
پر

ی 
بیق

تط
 و 

لی
حلی

ت ت
بیا

 اد
مه

لنا
ص

ف
برداشتي  با  نگاهي جديدتر  است  يونگي، لازم 
امروزي‌تر به سير بهرام داشته، سيري كه نگاه 
به بهرام را فراتر از تاريخ نموده و قابل تجربه و 
ملموس‌تر نمايش دهد. تحولات بهرام همگي به 
منظور خودشناسي تعريف شده و از جمله مكاتبي 
كه آموزه شناخت خويشتن و مواجه با خويش 
شدن را مطرح كرده‌اند مكتب اگزيستانسياليست 
این  دردل  مهم،  و  اساسی  نکته  اما  می‌باشد. 
برداشت اشاره به مفهوم آگاهی است. دردی از 

آگاهی که در جان بهرام نیز رخنه کرده است. درد 
آگاهي سبب دل سپردن شورمندانه به مسئله و 
تن به تجربه دادن می‌شود و بهرام نيز با سامان 
دادن و تعادل 2 دنياي خود، همچون مرحله آغاز 
دل به گور می‌دهد و وارد غار می‌شود و دوباره 
تجربه‌ای تازه با ديدي تازه را می‌آزمايد. در واقع 
اين حركت آخر تكميل سير بهرام است. حركت 
از ذهنيت به سوي حقيقت. و اينگونه بهرام به 

حقيقت مورد نظر خويش می‌رسد. 
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